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ارتباط بینامتنی نمایشنامة کارنامة بنُدارِ بیدَخش بهرام بیضایی با متن‌‌‌های زرتشتی و متون 
تاریخی دورة اسلامی

محمدامین عندلیبی1، ارژنگ سلامی2

چکیده
امــروزه بینامتنیــت اصطلاحــی مرســوم در نظریه‌‌هــای ادبــی و هنــری اســت و بــر ایــن اندیشــه 
ــد  ــه دارد کــه نه‌‌تنهــا هیــچ متنــی کامــاً بســته، مســتقل و خودبســنده نیســت؛ بلکــه پیون تکی
ــد نمایشــنامة  ــون مانن ــون دارد. برخــی از مت ــایر مت ــا س ــون ب ــای گوناگ تنگاتنگــی از جهت‌‌ه
کارنامــة بنُــدارِ بیدَخــش بــه‌‌ قلــم بهــرام بیضایــی، دارای جنبه‌‌هــای تاریــخ اســاطیری اســت و 
ــه اســت. هــدف  ــرش از اســطوره‌‌های کهــن بهــره‌‌ گرفت ــی اث ــرای غنی‌‌کــردن معان نویســنده ب
ــی  ــدارِ بیدَخــش بیضای ــة بنُ ــی نمایشــنامة کارنام ــای بینامتن پژوهــش حاضــر، بررســی پیونده
ــن شــاهنامۀ فردوســی و برخــی  ــون زرتشــتی )متن‌‌هــای اوســتایی و پهلــوی( و همچنی ــا مت ب
کتاب‌‌هــای ادبــی و تاریخــی دورة اســامی اســت. ایــن پژوهــش توصیفــی ـ تحلیلــی در پــی 
ــان روایــت بیضایــی در  ــه ایــن پرسش‌هاســت کــه چــه رابطــة بینامتنــی‌ای می یافتــن پاســخ ب
ــی و  ــی، ادب ــن دین ــای که ــدارِ بیدَخــش و متن‌‌ه ــة بنُ ــی نمایشــنامة کارنام ــورد عناصــر اصل م
ــه  ــی نمــود یافت ــن بیضای ــه در مت ــط بینامتنــی چگون ــن رواب ــی وجــود دارد و ای تاریخــی ایران
ــی از  ــناخت بیضای ــه ش ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــن اس ــر ای ــش بیانگ ــن پژوه ــج ای ــت؟ نتای اس
ــت  ــی بیش‌‌متنی ــة بینامتن ــای رابط ــد برمبن ــر می‌‌رس ــه نظ ــتان، ب ــران باس ــخ ای ــاطیر و تاری اس
میــان نمایشــنامة بیضایــی و متن‌‌هــای اشاره‌‌شــده، وی عناصــر اصلــی روایــت خویــش، ماننــد 
ــب  ــاهنامه و کت ــون زرتشــتی، ش ــاس از مت ــا اقتب ــه‌‌دژ را ب ــدار بیدخــش و رویین شــخصیت بن

تاریخــی دورة اســامی شــکل داده اســت. 
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1. مقدمه
اصطــاح بینامتنیــت در کلی‌‌تریــن تعریــف خــود بــه رابطــه‌‌ای اطــاق می‌‌شــود »کــه بیــن دو 
یــا چنــد متــن وجــود دارد« )مقــدادی 1393: 143(؛  به‌‌گونه‌‌ای‌کــه یــک متــن »متــون دیگــری 
ــارت  ــه‌‌ عب ــازد« )143(؛ ب ــس می‌‌س ــا را منعک ــور آن‌‌ه ــا حض ــد و ی ــای می‌‌ده ــود ج را در خ
ــور  ــا حض ــر ی ــن دیگ ــک مت ــای ی ــوان ردپ ــن، می‌‌ت ــک مت ــت در ی ــق بینامتنی ــر، ازطری ‌‌دیگ
همزمــانِ دو یــا چنــد متــن را مشــاهده کــرد؛ یــا چنان‌‌کــه آنتــوان کمپانیــون می‌‌گویــد: »همــة 
ــق  ــل از نامورمطل ــه نق ــتند« )ب ــین هس ــای پیش ــیر متن‌‌ه ــا تفس ــول و ی ــل ق ــتار؛ کلاژ، نق نوش
ــن از  ــک مت ــکل‌‌گیری ی ــی ش ــی چگونگ ــت بررس ــت بینامتنی ــوان گف ــس می‌‌ت 1399: 25(؛ پ

ــای دیگــر اســت.  ــا متن‌‌ه ــن ی ــق مت طری
ــت  ــه ژرار ژن ــت1« اســت ک ــة »بیش‌‌متنی ــت، رابط ــدی در بینامتنی یکــی از مباحــث کلی
ــت.  ــه اس ــه آن پرداخت ــل ب ــور مفص ــود، به‎ط ــتنی خ ــواح بازنوش ــا ال ــت ی ــاب پالمسس در کت
ــن  ــن )مت ــتند. پیش‌‌مت ــت هس ــات بیش‌‌متنی ــی در مطالع ــن، دو واژة اصل ــن و بیش‌‌مت پیش‌‌مت
ــن  ــرد و بیش‌‌مت ــرار می‌‌گی ــتفاده ق ــورد اس ــع م ــوان منب ــن، به‌عن ــا بیش‌‌مت ــاط ب مرجــع( در ارتب
)متــن جدیــد( به‌گونــه‌ای هدفمنــد و نیت‎مندانــه از پیش‌متــن الهــام می‌گیــرد و مشــتق 
ــه  ــر را به‏گونه‎ای‎ک ــن دیگ ــکل‌‌گیری مت ــن در ش ــک مت ــر، »حضــور ی ــان دیگ ــه بی ــود؛ ب می‌‌ش
ــق  ــد« )نامورمطل ــت می‌‌نامن ــد بیش‌‌متنی ــن باش ــن دوم غیرممک ــق مت ــن حضــور، خل ــدون ای ب

ــت.  ــن اس ــایی پیش‌مت ــه شناس ــوط ب ــن من ــایی بیش‌مت ــن، شناس 1386: 95(؛ بنابرای
ــتفاده  ــی و اس ــی برگرفتگ ــل چگونگ ــت، تحلی ــرح در بینامتنی ــای مط ــی از بحث‌‌ه یک
ــا  ــی ی ــر ادب ــک اث ــق ی ــرای خل ــن ب ــاطیری و که ــای اس ــا و تاریخ‌‌ه ــطوره‌‌ها و متن‌‌ه از اس
ــا نمایشــنامه  ــی، ماننــد شــعر، داســتان ی حضــور بینامتنــی چنیــن متن‌‌هایــی در یــک متــن ادب
اســت. یکــی از نمودهــای چنیــن فراینــدی، اقتبــاس تئاتــری اســت کــه »در آن آثــار گذشــته 
بازنویســی و از آن خــود می‌‌شــوند« )فورتیــه 1394: 125( و در ایــن نــوع خــاص برگرفتگــی 
»نوعــی پیچیدگــی ناپیــدا و ظریــف وارد دریافــت و بازســازی معنــا در تئاتــر می‌‌شــود« )125( 
کــه »بــرای بازســازی آثــار گذشــته غنــای زیــادی دارد« )125(. نویســنده‌ای کــه بتوانــد مضامین 
مهــم را بــه شــکلی درســت از متــون پیشــین اخــذ و آن را معاصــر کنــد، می‌‌توانــد اثــری بیافریند 
کــه هــم بازتاب‌دهنــدۀ متــون کهــن و هــم نمایشــگر خلاقیــت فــردی او باشــد؛ به‎گونه‌‌ای‎کــه 
ــد« )125(. در  ــد می‌‌دهن ــه هــم پیون ــش خــاق را ب ــه و خوان ــش نقادان ــا »خوان ــن اقتباس‌‌ه ای
بیــن نمایشنامه‎نویســان ایرانــی یکــی از نویســندگانی کــه آثــار برجســته‌‌ و خلاقانــه‌‌ای بــا ایــن 

رویکــرد آفریــده، بهــرام بیضایــی اســت. 
بیضایــی »بســیاری از داســتان‌‌های کهــن و تاریخــی را بــه وام گرفتــه؛ امــا در بازخوانــی 
روایــت آن‌‌هــا شــگردهای هنرمندانــه‎ای بــه خــرج داده اســت« )وهابــی دریاکنــاری و حســینی 

1. hypertextuality
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1396: 305(. می‌‌تــوان گفــت بیضایــی در ایــن مــورد بیــن نویســندگان ایرانــی کم‌نظیــر و آثــار 
او نمونه‌‌هــای پژوهشــی مناســبی بــرای مطالعــات علمــی در زمینــۀ ادبیــات تطبیقــی اســت. او 
ــای  ــی، روایت‌ه ــاهنامۀ فردوس ــژه ش ــاطیری و به‌وی ــخ اس ــطوره‌ها، تاری ــری از اس ــا بهره‌گی ب
خــاص خــود را در قالــب نمایشــنامه یــا فیلمنامــه ارائــه کــرده اســت؛ به‌‌عنــوانِ نمونــه، بیضایــی 
در مجموعــة ســه‌‌برخوانی براســاس ســه شــخصیت اســطوره‌‌ای آرش، آژ‌‌ی‌‌دهــاک و جمشــید، 
ســه نمایشــنامة آرش، اژدهــاک، و کارنامــة بنُــدارِ بیدَخــش را بــه رشــتة تحریــر درآورده اســت.

ــۀ  ــش از مجموع ــومین بخ ــی س ــای بینامتن ــی پیونده ــر، بررس ــش حاض ــدف پژوه ه
برخوانی‌‌هــای بیضایــی، یعنــی نمایشــنامة کارنامــة بنُــدارِ بیدَخــش از متــون زرتشــتی )متن‌‌هــای 
اوســتایی و پهلــوی( و نیــز شــاهنامۀ فردوســی و برخــی کتــب ادبــی و تاریخــی دورة اســامی 
اســت. روش‌‌شناســی ایــن مقالــه برمبنــای داده‌هــای پژوهــش کتابخانــه‌‌ای و خوانــش تطبیقــی 
ــرداری و  ــع، فیش‌‌ب ــاهدة مناب ــه و مش ــامل مطالع ــش ش ــزار پژوه ــت و اب ــوب اس ــع مکت مناب
دســته‌‌بندی، بررســی، تحلیــل و نقــد داده‌‌هاســت. روش ایــن مقالــه براســاس هــدف به‌‌صــورت 
ــته‌‌نگر  ــی و گذش ــکل کیف ــب به‌‌ش ــان به‌‌ترتی ــا و زم ــردآوری داده‌‌ه ــای نحــوة گ ــی، برمبن تبیین
ــش‌‌های  ــت. پرس ــی اس ــوا و توصیف ــل محت ــی، تحلی ــورت تاریخ ــرد به‌‌ص ــاس رویک و براس
پژوهشــی مقالــة حاضــر نیــز عبارتنــد از: چــه رابطــة بینامتنــی میــان روایــت بیضایــی در مــورد 
عناصــر اصلــی نمایشــنامة کارنامــة بنُــدارِ بیدَخــش و متن‌‌هــای کهــن دینــی، ادبــی و تاریخــی 

ایرانــی وجــود دارد؟ ایــن روابــط بینامتنــی چگونــه در متــن بیضایــی نمــود یافتــه اســت؟ 

2. پیشینة پژوهش
ــی  ــتۀ بیضای ــش نوش ــدار بیدخ ــة بن ــنامۀ کارنام ــارۀ نمایش ــش درب ــد پژوه ــن چن ــش از ای پی
ــه: ســاخت‌مایة  ــاب تن‌‌پوشــی از آین ــه نظــرزاده )1384( در کت ــه اســت؛ ازجمل صــورت گرفت
ــار بهــرام بیضایــی، بیشــتر بــه بررســی جنبه‌‌هــای فرمــی و ســاخت  نمایش‌‌هــای ایرانــی در آث
ــی  ــی، برخوان ــد نقال ــران، مانن ــنتی ای ــای س ــای نمایش‌ه ــنامه و ویژگی‌ه ــن نمایش ــی ای اجرای
ــخصی از  ــت ش ــه‌‌ای ا‌‌س ــنامه »تجرب ــن نمایش ــدگاه او ای ــت. از دی ــه اس ــخنوری پرداخت و س
بیضایــی براســاس ســنت نقالــی و نــه تکــرار آن« )58( و »روایتــی دوگانــه و دوپــاره اســت بــا 
بــازی دو بازیگــر« )58( کــه »ســتیز اســطوره‌‌ای و رودررویــی جــم پادشــاه و بنــدار دانشــمند 
را بــه مــوازات هــم روایــت کننــد« )58(. در مقالــة محمــودی بختیــاری و دیگــران )1391( بــا 
عنــوانِ »بررســی عناصــر انســجامی در متــن نمایشــی ســه برخوانــی نوشــتۀ بهــرام بیضایــی«، 
ــرد ارجــاع،  ــا اســتفاده از دیدگاه‌‌هــای هالیــدی و حســن، انســجام متــن و کارب پژوهشــگران ب
ــد  ــی کرده‌ان ــی بررس ــی بیضای ــه برخوان ــی را در س ــط و انســجام واژگان حــذف، حــروف رب
ــاً  ــوده و مث ــنامه دارای تناســب ب ــه نمایش ــن عناصــر در س ــتفاده از ای ــد اس و نتیجــه گرفته‌ان
عنصــر حــروف ربــط در ســه متــن بیشــترین کاربــرد را داشــته اســت. افشــاری اصــل نیــز در 
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کتــاب زبــان آرکائیــک در نمایشــنامه‌‌های بهــرام بیضایــی )1396(، بــه بررســی ســه برخوانــی 
ــاظ  ــرد ازلح ــرگ یزدگ ــنامة م ــن نمایش ــش و همچنی ــدار بیدخ ــة بن ــه کارنام ــی، ازجمل بیضای
ــان  ــی زب ــا و ظرفیت‌یاب ــر ویژگی‌ه ــز ب ــا تمرک ــت. او ب ــه اس ــتانی پرداخت ــان باس ــرد زب کارب
آرکائیــک، ماننــد واژه‌ســازی، ســاختار و نحــو و بررســی ســبک بیضایــی در به‌کارگیــری نثــر 
مرســل کهــن، بــه ایــن نتیجــه رســیده کــه اســتفاده از زبــان آرکائیــک در ایــن آثــار، کنش‌هــای 
نمایشــی را تقویــت کــرده و بــا بهره‌گیــری خلاقانــه از ایــن زبــان، آثــار بیضایــی بــه لایه‌هــای 
ــی  ــة »بررس ــران در مقال ــان و دیگ ــده‌اند. ترنی ــر ش ــه و غنی‌ت ــت یافت ــددی دس ــی متع معنای
ــای  ــود گفتمان‌‌ه ــی« )1396(، نم ــرام بیضای ــی به ــه برخوان ــش در س ــدرت و دان ــت، ق هوی
مختلــف را در ســه اثــر مــورد مطالعــه قــرار داده‌‌انــد و بــه ایــن نتیجــه رســیده‌‌اند کــه بیضایــی 
ضمــن حفــظ درون‌‌مایــة آثــار اســاطیری، نــگاه انتقــادی خــود را نیــز در نمایشــنامه‌هایش ارائــه 
می‌دهــد؛ به‌عنــوان نمونــه، در پیش‌متن‌هایــی ماننــد اوســتا و متــون پهلــوی، شــخصیت 
ــا  ــی ب ــا بیضای ــی اســت؛ ام ــر اجتماع ــش اصلاح‌گ ــز نق ــدرت سیاســی و نی جمشــید دارای ق
تغییــر روایــت جمشــید و نمایــش تقابــل میــان جــم و بنــدار بیدخــش، تقابــل گفتمــان قــدرت 
و دانــش را برجســته می‏کنــد و نشــان می‌دهــد کــه دانــش همــواره زیــر ســایۀ قــدرت قــرار 

دارد.
ــته  ــش نوش ــدار بیدخ ــة بن ــنامة کارنام ــورد نمایش ــه در م ــی ک ــی پژوهش‌‌های ــا بررس ب
شــده، بــه نظــر می‌‌رســد تاکنــون پژوهشــی در مــورد تحلیــل رابطــة بینامتنــی ایــن نمایشــنامه 
ــا پرداختــن  ــنِ آن انجــام نشــده اســت؛ بنابرایــن پژوهــش حاضــر ب و متن‌‌هــای کهــنِ پیش‌‌مت
بــه ایــن مســئله، تــاش کــرده اســت تــا نــگاه تــازه‌‌ای بــه ایــن متــن بیضایــی داشــته باشــد.     

3. مبانی نظری: بینامتنیت، بیش‌‌متنیت و تراروایت
ــه‌های  ــی اندیش ــا بررس ــان« ب ــو، رم ــه، گفت‌وگ ــال 1966 در »کلم ــتوا1 در س ــا کریس ژولی
ــا  ــت ب ــوان گف ــرد. می‌‌ت ــرح ک ــت را مط ــتین‌بار واژۀ بینامتنی ــرای نخس ــن، ب ــل باختی میخائی
ــای  ــة متن‌‌ه ــرح نظری ــا ط ــا »ب ــرد؛ ام ــتفاده نک ــت اس ــز از واژة بینامتنی ــن هرگ ــه باختی اینک
ــش از هرکــس دیگــری در شــکل‌‌گیری  ــدی، بی تک‌‌صــدا و چندصــدا و موضــوع گفت‎وگومن
مباحــث بینامتنیــت نقــش داشــته« و »زمینه‌‌هــای بحــث بینامتنیــت را فراهــم آورد« )نامورمطلــق 
1394: 91(. براســاسِ دیــدگاهِ کریســتوا »متــن، شــبکه‌‌ای از نظام‌‌هــای نشــانه‌‌ای اســت کــه در 
ــک  ــاخصة ایدئولوژی ــه ش ــانه‌‌ها ک ــردی از نش ــر )کارب ــای دلالت‌‌گ ــایر کنش‌‌ه ــا س ــبت ب نس
دارد(، در متــنِ فرهنــگ جــای گرفتــه اســت« )ویلــز 1384: 73( و مفهــوم بینامتنیــت، ســاختار 
متــن ادبــی را در بســترِ کلیتــی اجتماعــی )کــه دارای ماهیتــی متنی‌‌ســت( قــرار داده و »متــن را 
ــا رمزگان‌‌هــا،  ــل ب ــا دلالت‌‌هــای تاریخــی ـ اجتماعــی‌‌اش ســازگار می‌‌ســازد و آن را در تعام ب

1. Julia Kristeva 
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گفتمان‌هــا و صداهــای گوناگونــی می‌‌نشــاند کــه از متــن گــذر کرده‌‌انــد« )73(. ایــن تعامــل و 
گفت‌وگــو بیــن متن‌‌هــا، از راهِ نوعــی فراینــد خوانــش رخ می‌‌دهــد کــه بــا ورود بــه شــبکه‌‌ای 
ــا  ــن، کشــف‎کردن معن ــک مت ــردن ی ــن »تأویل‎ک ــر آل ــود. از نظ ــی ممکــن می‌‌ش ــط متن از رواب
ــرد کــه  ــط اســت« )1385: 12(. وی نتیجــه می‌‌گی ــی همیــن رواب ــی آن، درواقــع ردیاب ــا معان ی
ــا  ــان متــون درمی‌‌آیــد« و »معن در ایــن حالــت »خوانــش به‌‌صــورت رونــدی از حرکــت در می
نیــز چیــزی می‌‌شــود کــه بیــن یــک متــن و همــة دیگــر متــونِ مــورد اشــاره و مرتبــط بــا آن 
موجودیــت می‌‌یابــد« و ایــن موجــب می‌‌شــود کــه متــن تبدیــل بــه بینامتــن شــود؛ به‌‌‎عبــارت 
دیگــر و از نگاهــی کلی‌‌تــر »گفته‌‌هــا و برگرفته‌‌هــا و قول‌‌هــا و نقل‌قول‌‌هــا دارای رابطــه 
ــای پیشــین  ــو و حضــور متن‌‌ه ــای ن ــش متن‌‌ه ــه موجــب زای ــتند ک ــده هس ــبکه‌‌ای پیچی و ش
ــم  ــرد ه ــه گ ــری ک ــت »عناص ــق بینامتنی ــق 1394: 96(. از طری ــود« )نامورمطل ــا می‌‌ش در آن‌‌ه
آمده‌‌انــد، به‎دلیــل خاســتگاه‌‌های گوناگــون خــود در تعاملــی کــه بــا یکدیگــر برقــرار 

ــد« )113(.  ــن می‌‌گردن ــی مت ــی درون ــی و پویای ــش معنای ــب جنب ــد، موج می‌‌کنن
ــی بســته،  ــن، نظام ــه »مت ــن اندیشــه اســت ک ــر ای ــت، مبتنی‎ب ــای بینامتنی ــانِ نظریه‌‌ه بنی
ــز  ــون« )ویل ــا ســایر مت ــگ ب ــدی دوســویه و تنگاتن مســتقل و خودبســنده نیســت؛ بلکــه پیون
ــی  ــن و متون ــان آن مت ــنِ مشــخص هــم مکالمــه‌‌ای مســتمر می ــک مت 1384: 72( دارد و »در ی
کــه بیــرون از آن متــن وجــود دارنــد، جریــان دارد« )72(. از دیــدگاه میچــل اگــر بگوییــم کــه 
معنــای متنــی »بینامتنی«ســت، منظــور ایــن اســت کــه »آن متــن معنــای خــود را از رابطــه‌‌اش 
ــد« )1397:  ــق اشــاره‌‌های آشــکار و نهــان بدان‌‌هــا، اخــذ می‎کن ــاً از طری ــون، مث ــا دیگــر مت ب
293(؛ بنابرایــن »معنــا چیــزی نیســت کــه ذاتــاً در آن متــن و فقــط در آن متــن ریشــه داشــته 
باشــد؛ بلکــه وابســته بــه رابطــة )آن متــن بــا دیگــر متــون( اســت« )293( و ایــن همــان چیــزی 

ــود.   ــاهده می‌‌ش ــت مش ــة بیش‌‌متنی ــه در رابط ــت ک اس
ــا یکدیگــر  ــن آن‌‌هــا ب ــة دیگــر اینکــه در بحــث روایت‌‌هــای مختلــف و رابطــة بی نکت
ــم  ــت« ه ــت از پیش‌‌روای ــری بیش‌‌روای ــوع تأثیرپذی ــه »موض ــت ک ــر داش ــد در نظ ــم بای ه
ــان  ــر اســت کــه »مســئلة اصلــی چگونگــی تأثیرگــذاری و تأثیرپذیــری می امــری اجتناب‌‌ناپذی
ــق 1399: 21(. در  ــد )نامورمطل ــاد می‌‌کن ــی« را ایج ــات تراروایت ــة »مطالع ــت« زمین دو روای
ــه  ــرای مطالع ــاخص ب ــن ش ــی دارد و مهم‌‌تری ــت فراوان ــت اهمی ــای ژن ــه نظریه‌‌ه ــن زمین ای
و تقســیم‌‌بندی بــرای او ســبک و سبک‌‌شناســی اســت. از دیــدگاه وی »رابطــة میــان دو 
ــردد«  ــتوار می‌‌گ ــی اس ــبک و سبک‌‌شناس ــة س ــزی برپای ــش از هرچی ــن، بی ــا دو مت ــت ی روای
ــای  ــه برمبن ــرد ک ــه ک ــای شــش‌‌گانة جای‎گشــتی خــود را ارائ ــا، او گونه‌‌ه ــن مبن ــر ای )30(. ب
ــبکی؛  ــا بیناس ــند و ی ــبکی باش ــا درون‌‌س ــد ی ــا می‌‌توانن ــا هم‌‌حضوری‌‌ه ــا ی آن، برگرفتگی‌‌ه
ــی  ــدی( و تراگونگ ــی )تقلی ــی همان‎گونگ ــتة اصل ــه دو دس ــه ب ــش گون ــن ش ــن ای همچنی

)تغییــری( تقســیم‌‌بندی می‌‌شــوند کــه در جــدول 1 مشــاهده می‌‌شــود. 
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جدول 1. زیرگونه‌‌های بیش‌‌متنی )نامورمطلق 1399: 30(  

ــن متن‌‌هــا و  ــان شــد، یکــی از بحث‌‌هــای مهــم در بینامتنیــت رابطــة بی ــر آنچــه بی بناب
ــن »در  ــارت، مت ــدگاه کریســتوا و ب ــن اســت. از دی ــن و بیش‌‌مت ــن پیش‌‌مت ــد بی ــا پیون ــع ی مناب
روابــط درون‌‌متنــی، کارکــرد دلالت‌‌پــردازی خــود را بــه انجــام می‌‌رســاند و بــرای رمزگشــایی 
آن نیــز بایــد خــود متــن مــورد بررســی و تحلیــل قــرار گیــرد« )نامورمطلــق 1394: 28(؛ بــر 
ایــن مبنــا »درواقــع، ایــن منابــع نیســتند کــه متــن را شــکل می‌‌دهنــد؛ بلکــه بالعکــس ایــن متــن 
اســت کــه بــه ســراغ منابــع مــی‌‌رود و آن‌‌هــا را از آن خــود می‌‌کنــد« )28(؛ بنابرایــن می‌‌تــوان 
گفــت کریســتوا و بــارت تاحــد زیــادی توجــه چندانــی بــه منابــع متــن ندارنــد؛ امــا منتقــدان و 
پژوهشــگران نســل دومِ نظریه‌‌هــای بینامتنیــت، ماننــد ژنــت و مایــکل ریفاتــر1 »بــرای تعریــف 
ــد  ــی نمی‌‌کنن ــع را نف ــه مناب ــه ب ــا، توج ــت در تحلیل‌‌ه ــردن بینامتنی ــز کاربردی‌‌ک ــر و نی دقیق‌‌ت
ــه  ــد توج ــه بای ــد« )28(. البت ــکار آن نمی‌‌پردازن ــه ان ــت ب ــل نخس ــدت نس ــت‌‌کم به‌‌ش ــا دس ی
داشــت کــه »رابطــة نقــد منابــع و بینامتنیــت رابطــه‌‌ای پیچیــده اســت و نمی‌‌تــوان آن را در یــک 
گــزارة ســاده خلاصــه کــرد؛ زیــرا در بینامتنیــت تکثــری وجــود دارد کــه روابــط گوناگونــی را 
ــن  ــن و بیش‌‌مت ــد« )29(. مســئلة دیگــر در مــورد رابطــة پیش‌‌مت ــع تعریــف می‌‌کن ــا نقــد مناب ب
ــی باشــند، هم‌‌عصــرِ همــان  ــا غیرادب ــی ی هــم ایــن اســت کــه »ایــن متــون ممکــن اســت ادب
متــن باشــند یــا بــه ســده‌‌های پیشــین تعلــق داشــته باشــند« )ویلــز 1384: 72(. نمونــة چنیــن 
ــده‌‌اند. در  ــه ش ــطوره‌‌ها برگرفت ــه از اس ــرد ک ــاهده ک ــی مش ــوان در متن‌‌های ــه‌‌ای را می‌‌ت رابط
ــاً بــرای غنی‌‌ترکــردن معانــی  ایــن گونــه متن‌‌هــا »نویســندگانِ خــودآگاه و اسطوره‌‌شــناس غالب
ــن  ــه چنی ــی ک ــی متن ــل معان ــم کام ــد« و »فه ــره می‌‌گیرن ــن به ــطوره‌‌های که ــان از اس آثارش
ــطوره‌‌ای  ــامتن‌‌های اس ــن پیش ــتلزم تبیی ــد، مس ــرار می‌‌کن ــطوره برق ــا اس ــی‌‌ای ب ــة بینامتن رابط

اســت« )پاینــده 1399: 320ـ319(.

4. بحث و تحلیل 
1ـ4. نمایشنامة کارنامة بندار بیدخش

نمایشــنامة کارنامــة بنُــدارِ بیدَخــش در ســال 1340 نوشــته شــد کــه به‌‌گفتــة نویســنده‌‌اش اثــری 
ــا فاصلــة چنــد دهــه، بیضایــی  »نیمــه‌‌کاره« بــود کــه نامــی نداشــت )بیضایــی1391: شــش(. ب
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ــدارِ  ــة بنُ ــوان کارنام ــه« و عن ــاختمان و اندیش ــکل و س ــان ش ــا هم ــال 1374 آن را »ب در س
بیدَخــش بــه پایــان بــرد و در شــماره‌‌های 79ـ76 مجلــة کلِــک منتشــر کــرد« )شــریفی 1391: 
1146(. ایــن اثــر در ســال 1376 در مجموعــة »تئاتــر شــهر« بــا بــازی پرویــز پورحســینی )در 
نقــشِ جــم( و مهــدی هاشــمی )در نقــش بنــدار بیدخــش( روی صحنــه رفــت. همچنیــن ایــن 
نمایشــنامه در پــیِ دو نوشــتة پیشــین بیضایــی، یعنــی اژدهــاک )1338( و آرش )1337 و 1342( 

و بــا آن‌‌هــا، تشــکیل مجموعــة ســه ‌‌برخوانــی )1376( را داد.
در مــورد ترکیــب »برَخوانــی« بایــد اشــاره کرد کــه ایــن واژه از دو ترکیــب »ازبرخواندن« 
و »بلندخوانــدن« می‌‌آیــد )نظــرزاده 52( و ایــن شــیوة نمایشــی را می‌‌تــوان بــه نقالــی منســوب 
کــرد؛ »هرچنــد شــکل و قالــب جدیــدی« دارد و بیضایــی در بروشــور نمایــش کارنامــة بنــدار 
بیدخــش چنیــن نوشــته کــه: »برخوانــی تجربــة آن لحظــة مهمــی از تاریــخ نمایــش اســت کــه 
ــخصیت" آن  ــال "ش ــا نق ــوان ی ــود و برخ ــش می‌‌ش ــم نمای ــی کم‌‌ک ــا نقال ــی ی در آن برخوان
ــد« )52(. در ایــن نمایشــنامه  لحظــة مهمــی اســت کــه "نمایــش" از دل داستان‌‌ســرایی می‌‌زای
ــوازی  ــت م ــی و روای ــاهد تک‌‌گوی ــی ا‌‌ســت، ش ــی از ســنت نقال ــة شــخصی بیضای ــه تجرب ک
دو شــخصیتِ متقابــل نمایــش، یعنــی »جــم« یــا »جمشــید«، پادشــاه اســطوره‌‌ای ایران‌‌زمیــن و 

وزیــر دانشــمند او »بنــدار بیدخــش« هســتیم. 
ــدان  ــدار بیدخــش در زن ــدرت، و بن ــان ق ــدة گفتم ــاهی‌‌ اســت و نماین جــم در کاخ ش
بــه ســر می‌‌بــرد و نمــودی‌‌ از گفتمــان دانــش اســت. در مــورد شــخصیت جــم بایــد بــه ایــن 
نکتــه اشــاره کــرد کــه وی یکــی از مهم‌‌تریــن شــخصیت‌‌های اســطوره‌‌ای محســوب می‌‌شــود 
ــال  ــی ب ــا اســاطیر مشــترک هندوایران کــه »شــهرت او از اســاطیر زرتشــتی فراتــر مــی‌‌رود و ت
می‌‌گســتراند؛ چنان‌‌کــه می‌‌تــوان نــام او را در میــان خدایــانِ پراهمیــت هنــدی و نیــز ریــگ‌‌ودا 
ــه  ــد؛ ازجمل ــاد کرده‌ان ــم ی ــددی از ج ــون متع ــز مت ــران نی ــی 1388: 98(. در ای ــت« )ثمین یاف
ــاهنامۀ  ــم( و ش ــرد دوم(، بندهــش )بخــش هفده ــداد )فرگ ــرده ششــم(، وندی زامیادیشــت )ک

فردوســی )در بخــش پادشــاهی جمشــید(.
در مــورد شــخصیت بنــدار و لقــب او، یعنــی اصطــاح »بیدخــش« هــم می‌‌تــوان گفــت 
ــه ایــن  ــوده و ساســانیان، در تشــکیلات خــود، ب »منشــأ ایــن عنــوان، ایــرانِ عصــر اشــکانی ب
میــراث سیاســی نقــش برجســته‌‌ای دادنــد« )غفــوری 1397: 169(. ایــن مقــام بــا جایــگاه ولیعهد 
تفــاوت داشــت؛ امــا در‌عین‌‌حــال »بیدخــش در عصــر ساســانی جانشــین موقــت شاهنشــاه در 
ــی اداره  ــرایطِ بحران ــخت‌ترین ش ــور را در س ــانی »کش ــای ساس ــود« و بیدخش‌‌ه ــور ب کش
کردنــد و بــا مهارکــردن بحــران، نظــام را از ورطــة ســقوط نجــات دادنــد« )169(. کهن‌تریــن 
ــران  ــادگار زری ــوی ی ــن پهل ــه اســت، در مت ــه کار رفت ــن واژه در آن ب ــه ای ــوب ک شــاهدِ مکت
ــا  ــی، ب ــر مشــهور گشتاســب، پادشــاه کیان ــن متــن »از جاماســب، وزی اســت )202( کــه در ای

لقــب بیدخــش یــاد شــده اســت« )203(.   
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ــورت  ــدام به‌ص ــش هرک ــدار بیدخ ــاه و بن ــخصیت جم‌ش ــنامه، دو ش ــن نمایش در ای
تک‌گویــی روایت‌هــای خــود را دربــارة گذشــته، کارنامه‌شــان، و وقایــع جــاری بیــان 
ــن  ــه ای ــک ب ــه‌دژ را ش ــش در رویین ــدار بیدخ ــردن بن ــت محبوس‌ک ــاه عل ــد. جم‌ش می‌کنن
ــار دشــمنان جــم  ــدار دانــش خــود را در اختی ــم دارد کــه بن ــرا بی ــد؛ زی ــرد دانشــمند می‌دان م
قــرار دهــد. او می‌گویــد: »دانشــی کــه مــا را بــه فرمــان نیســت چــرا؟ و چــه زیانــش بیــش، 
ــمردن  ــه برش ــاه ب ــپس جم‌‌ش ــی 1391: 54(؛ س ــد!« )بیضای ــمن باش ــگِ دش ــه در چن ــه ک آن‌‌گَ
دســتاوردهای حکومتــش می‌‌پــردازد و همــه را حاصــل »دانــش‌‌داری« و »جهانــداری« خویــش 
ــود نیکویی‌‌هــا کــرده‌‌ام به‏راســتی؛  ــوده اســت و ب ــا ب می‌‌دانــد و ادعــا می‌‌کنــد کــه »منــم کــه ت
ــوا شــوند«  ــه بزرگــی گُ ــرا ب ــا م ــردم، ت ــن دُرشــت‎کوه رده ک ــر ســتیغِ ســختِ ای و همــه را ب
ــش  ــن دســتاوردها را حاصــل دان ــل کــه همــة ای ــن دلی ــه ای ــدار را ب ــن جــم، بن )63(. همچنی
ــه خــود  ــه‌‌دژ ک ــد »آه رویین ــدا می‌‌گوی ــم در ابت ــدار بیدخــش ه ــد. بن ــد، محکــوم می‌‌کن می‌‌دان
ــیِ تــوام« )53( و در ادامــه کارنامــة خویــش را مــرور می‌‌کنــد و بــر  ســاختمت و اینــک زندان

ــورد:  ــوس می‌‌خ آن افس
آیــا نــه همــة ســال‌‌ها بــر ســرِ ایــن کشــور گذاشــتم؛ از جوانــی تــا بدیــن ســپیدموییِ 
ــم  ــن، و نگفت ــشِ جامه‌‌بافت ــم دان ــاختن، و نگفت ــشِ خانه‌‌س ــم دان ــا نگفت ــش؟ آی خوی
دانــشِ پای‌‌افــزار؟ ... و از مردمــان تــب نبرُیــدم بــا پزشــکی؛ و نگفتــم دانــشِ اختــران؟ 

ــه و گاه نســاختم؟ )54 و 55(.  ــرا گردون ــم، و ت و مردمــان را دوســت نگرفت
در ادامــه خودســتایی جــم‌‌ از خویشــتن و حکومتــش و نیــز بیــانِ بنــدار از خدمــات و 
حاصــل دانشــش طــی ســالیان ادامــه می‌‌یابــد؛ ســپس رشــتة ســخن بــه یــک »جــام« می‌‌رســد 
ــواری‌‌های  ــا »دش ــت ت ــاخته اس ــم‌‌ س ــرای ج ــدار آن را ب ــت« و بن ــان پیداس ــه »در آن جه ک
مردمــان بنگــرد« )58(؛ امــا پادشــاه می‌‌هراســد کــه بنــدار بیدخــش جامــی همچــون ایــن بــرای 
دیــوان بســازد )61(. ایــن تــرس چنــان فــراوان اســت کــه جــم دســتور می‌‌دهــد کاتبــی کــه 

ــرود.  ــدار ب ــزد بن ــرای جاسوســی ن درحــال نوشــتن گفته‌‌هایــش اســت، ب
البتــه ایــن شــخصیت ســوم به‌‌گفتــة بیضایــی »کســی اســت کــه دیــده نمی‌‌شــود؛ ولــی 
ــس از  ــرزاده 58(. پ ــت« )نظ ــده اس ــیم ش ــی و ترس ــه پیش‌‌بین ــر صحن ــدنش ب ــکان پیداش ام
ــراه  ــدار هم ــا بن ــب ب ــادا کات ــه مب ــود ک ــک می‌‌ش ــار ش ــم دچ ــاز ه ــاه ب ــب، ش ــتادن کات فرس
شــود و »به‌‌یــاریِ هــم، جامــی نــو بســازند« )بیضایــی 1391: 64(. آن‌‌گاه جــم متوجــه می‌‌شــود 
جــامِ جهان‌‌بیــن گــم شــده اســت و هراســان بــه دنبــال پس‌‌گرفتــن آن مــی‌‌رود: »بــه چــپ یــا 
راســت بــروم؟ بخســبم یــا بنشــینم؟ بــروم یــا بایســتم؟ ... چــه بایــد بکنــم کــه گمــان نکنــد 
هراســانم« )67(. او افســوس می‌‌خــورد کــه »دوســت چــرا بــه زنــدان کــردی بــه دشــمن‌‌کامی!« 
ــاه کــردم در  ــد »زندگــی تب ــدار هــم از ســاختنِ جــام پشــیمان اســت، چــون می‌گوی )69(. بن
ســاختن چیــزی از بهــرِ بهتــریّ جهــان، و از آن جــز بــه بــد برنخاســت« )71(. در پایــان، جــم 
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شــتابان بــه ســوی رویینــه‌‌دژ مــی‌‌رود و می‌‌گویــد »بنــدار بیدخــش را زنــده می‌‌خواهــم« )71(، 
ــد.  ــار می‌‌کش ــرگ را انتظ ــش م ــدار بیدخ ــه بن درحالی‌‌ک

2ـ4. تحلیل بینامتنی بیش‌‌متنیت در نمایشنامة کارنامة بندار بیدخش
ــۀ  ــش گون ــی از ش ــوان یک ــت به‌عن ــدول ۱، جای‎گش ــه ج ــتناد ب ــا اس ــت و ب ــه ژن در نظری
بیش‌متنــی، مهم‌‌تریــن و گســترده‌‌ترین گونــه نیــز بــه شــمار می‌‌آیــد. در جای‌گشــت از 
ــن یکــی نیســتند و از دو خاســتگاه ســبکی متفــاوت  ــن و بیش‌‌مت یک‌‌ســو »ســبک‌‌های پیش‌‌مت
هســتند« )نامورمطلــق 1399: 31( و از ســوی دیگــر در جای‎گشــت »کارکــرد جــدی، اولویــت 
و حتــی تســلط دارد« )31(. ازآنجاکــه پیش‌متن‌هــای آثــار بیضایــی از نثرهــای تاریخــی، متــون 
اســطوره‌ای و شــعر حماســی )ماننــد شــاهنامه( بــه نمایشــنامه تبدیــل شــده‌اند و رابطــۀ میــان 

ــی را نوعــی جای‌گشــت محســوب کــرد.  ــار بیضای ــوان آث ــون جــدی اســت، می‌ت ــن مت ای
ــی و  ــام فرهنگ ــک نظ ــد در درون ی ــی می‌‌توان ــتد تراروای ــه »دادوس ــر اینک ــة دیگ نکت
زبانــی واحــد صــورت بگیــرد و بســیاری از برگرفتگی‌‌هــا و هم‌حضوری‌‌هــا بــر همیــن 
اســاس محقــق شــده‌‌اند« )28(. ایــن پیونــد درون‌فرهنگــی ـ زبانــی می‌توانــد درون یــا 
ــر از نظــر  ــن اث ــوان گفــت کــه ای ــدار بیدخــش، می‌ت بینارشــته‌ای باشــد. در مــورد کارنامــة بن

ــت.  ــته‌ای اس ــی و بینارش ــی ـ زبان ــوع درون‌فرهنگ ــی از ن ــت، متن تراروای
ــی  ــا همزمان ــی، ی ــای روای ــه برگرفتگی‌‌ه ــت ک ــن اس ــه ای ــن زمین ــر در ای ــئلة دیگ مس
ــی  ــتر درون‌‌فرهنگ ــی بیش ــط درزمان ــه »رواب ــت ک ــه داش ــد توج ــی و بای ــا درزمان ــتند ی هس
ــد« )29(.  ــر و کار دارن ــی س ــری و فرهنگ ــت هن ــا هوی ــی ب ــب به‌‌نوع ــرا و اغل ــتند؛ زی هس
نامورمطلــق حجــم برگرفتگی‌‌هایــی را کــه از شــاهنامۀ فردوســی یــا خمســۀ نظامــی و یــا اشــعار 
حافــظ در ایــران و در ســایر کشــورها صــورت می‌‌گیــرد، بیانگــر غلبــۀ همیــن رابطــة درزمانــی 
ــار، یعنــی از نظــر کمــیّ و  ــا ایــن آث ــد. از دیــدگاه وی نحــوة مواجهــه ب درون‌‌فرهنگــی می‌‌دان
میــزان برگرفتگــی و همچنیــن گونــه‌‌ای کــه بیش‌‌متــن بــه آن تعلــق دارد، بیانگــر نــوع ارتبــاط 
ــن نســل‌‌ها،  ــن ارتباطــی بی ــة حاصــل چنی ــته اســت )29(. نمون ــا نســل گذش ــد ب نســل جدی

آفرینــش اثــری چــون کارنامــة بنــدار بیدخــش اســت. 
ــت  ــه از اهمی ــه چشــم می‌خــورد ک ــی، ســه عنصــر مهــم اســطوره‌ای ب ــن بیضای در مت
ــه  ــه‌دژ. ازآنجاک ــای رویین ــش و بن ــدار بیدخ ــم و بن ــخصیت‌های ج ــد: ش ــتری برخوردارن بیش
ــی،  ــف تاریخ ــع مختل ــید در مناب ــطوره‌ای جمش ــخصیت اس ــف ش ــای مختل ــی جنبه‌ه بررس
ــا متــن بیضایــی  اســطوره‌ای و ادبــی بســیار گســترده اســت و تحلیــل بینامتنــی ایــن عنصــر ب
ــه‌دژ  ــدار بیدخــش و رویین ــارۀ بن ــه اینکــه درب ــا توجــه ب ــه بررســی بیشــتری دارد و ب ــاز ب نی
پژوهــش کمتــری صــورت گرفتــه اســت، ایــن مقالــه تمرکــز خــود را بــر تحلیــل بینامتنــی ایــن 

ــرار داده اســت.  ــی نمایشــنامه ق دو عنصــر اصل
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1ـ2ـ4. تحلیل بینامتنی شخصیت اسطوره‌‌ای بندار بیدخش
در مــورد شــخصیت بنُــدار و لقــب او )بیدخــش(، گروهــی از پژوهشــگران حــوزۀ ایران‌‌شناســی 
ــاه« و  ــا »چشــمان ش ــروا« ی ــن واژه را »چشــم فرمان ــای ای ــور کریستین‌‌ســن1( معن ــد آرت )مانن
گروهــی دیگــر )چــون والتــر هنینــگ2( »فرمانــروای دوم« یــا »دومیــن فرمانــروا« دانســته انــد 
)غفــوری 1394: 170(. مــری بویــس3 ایــن عنــوان را یکــی از مقامــات دربــاری دورۀ اشــکانی 
معرفــی می‌کنــد کــه در اوایــل دورۀ ساســانی بــه بالاتریــن مقــام پــس از شــاه اشــاره داشــت 
ــم  ــادل صدراعظ ــدرت دوم« و مع ــدۀ ق ــای »دارن ــش را به‌معن ــز بیدخ ــار نی )1989: 127(. به
ــی دوران  ــله‌مراتب حکومت ــام در سلس ــن مق ــد )1396: 274(. ای ــر می‌دان ــای متأخ در دوره‌ه
ــر  ــل عص ــای اوای ــد کتیبه‌ه ــف، مانن ــواهد مختل ــه از ش ــت ک ــی داش ــگاه مهم ــانی جای ساس
ــه اهمیــت و بلندپایگــی  ــی«، می‌تــوان ب ساســانی، همچــون کتیبــۀ »کعبــۀ زرتشــت« و »پایکول

ــرد )غفــوری 1397: 204(. آن پــی ب
پیشــتر اشــاره شــد کــه در متــن پهلــوی یــادگار زریــران هــم بــه عنــوان بیدخــش اشــاره 
شــده اســت. بــا توجــه بــه اصــل پارتــی ایــن متــن، می‌تــوان نتیجــه گرفــت کــه منشــأ عنــوان 
ــی  ــن حکومت ــانیان آن را وارد عناوی ــا ساس ــردد و بعده ــکانی بازمی‌گ ــر اش ــه عص ــش ب بیدخ
خــود کردنــد. هنریــک ســاموئل نیبــرگ4 نیــز، بــا اســتناد بــه متــن یــادگار زریــران، بیدخــش 
ــه دوران  ــکانی ب ــوان از عصــر اش ــن عن ــال ای ــه انتق ــد و ب ــزرگ« می‌دان ــر ب ــای »وزی را به‌معن
ــادگار  ــوان بیدخــش در ی ــارۀ عن ــۀ مهــم درب ساســانی اشــاره دارد )غفــوری 1394: 171(. نکت
ــر اعظــم و پیشینیان‌ســالارِ  ــن، از »جاماســب«، وزی ــن مت ــه در سراســر ای ــران آن اســت ک زری
ــن بخــش کــه نوشــته  ــال در ای ــوان مث ــاد شــده اســت؛ به‌عن ــا لقــب بیدخــش ی گشتاســب، ب
ــد«  ــش خواه ــه پی ــش ب ــب بیدخ ــیند و جاماس ــی‌‌گاه نش ــه ک ــاه ب ــس گشتاسب‌‌ش ــده: »پ ش

.)22 :1392(
جاماســب یــا جاماســپ از خانــدان هوگــو کــه در ســنت زرتشــتی به‎عنــوان بزرگ‎تریــن 
ــر  پیشــگو و دارای علــم الهــی و حکمــت فرابشــری معرفــی شــده اســت )Boyce 126(، »وزی
و راهنمــای خردمنــد لهراســب و گشتاســب« بــود کــه »در اوســتا بارهــا از او به‌عنــوانِ دامــاد 
زرتشــت و یکــی از نخســتین گرونــدگان بــه او« و در اغلــب منابــع بــا لقــب »حکیــم« از او یــاد 
شــده اســت )شــریفی 1391: 453(. در اوســتا او یکــی از مؤمنــانِ »مزدیسنا«ســت کــه در یســنای 
ــرة 18 از  ــم فق ــنای پنجاه‌‌ویک ــرة 9 و یس ــم فق ــرة 16 و 17، یســنای چهل‌‌ونه چهل‌‌وششــم فق
او یــاد شــده اســت. بــه نظــر می‌‌رســد شــهرتی کــه جاماســب بعدهــا به‎عنــوان وزیــرِ حکیــمِ 
گشتاســب از آن برخــوردار شــد، شــاید در یســنای پنجاه‌‌ویکــم پیش‎بینــی شــده باشــد؛ جایــی 
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ــن  ــش )و( ای ــن بین ــا ای ــق اشَ ــووَ از طری ــپا هوگ ــد: »جاماس ــارة او می‎گوی ــت درب ــه زرتش ک
ــام او در آبان‌‌یشــت  ــز ن ــد« )Humbach 1991: 190(. در یشــت‌‌ها نی ــی کن ــدرت را انتخــاب م ق
ــت  ــده و در فروردین‌‌یش ــرة ۳ آم ــت فق ــرة ۱۰۳ و گشتاسب‌‌یش ــت فق ــرة ۶۸، فروردین‌‌یش فق
فقــرة 103 بــه فروهــر او درود فرســتاده شــده اســت. در فقــرة 68 آبان‌‌یشــت، جاماســب بــرای 
اردویســور ناهیــد فدیــه بــرده و خواســتار پیــروزی در برابــر دیویســنان دروغ‌‌پرســت می‌‌شــود. 
ــد کــه پســری از او  ــه گشتاســب دعــا می‌‌کن ــن در گشتاسب‌‌یشــت فقــرة 3 زرتشــت ب همچنی

ــه وجــود آیــد کــه ماننــد جاماســپ آباد‌‌کننــدة کشــور باشــد )یشــت‌‌ها 1928: 228(. ب
ــا، کســی کــه از  ــا عنــوانِ جاماســب خردمنــد دان ــع پهلــوی نیــز از جاماســب ب در مناب
ــاد شــده  ــد، ی ــده را پیشــگویی کن ــود و می‌توانســت رویدادهــای آین ــدا آگاه ب دانش‌‌هــای ناپی
اســت؛ بــرای نمونــه، خصوصیــت پیشــگویی جاماســب در یــادگار زریــران نیــز دیــده می‌‌شــود. 
ــد و از  ــاه جاماســبِ بیدخــش را فرا‌‌می‌‌خوان ــا ارجاســب، گشتاسب‌‌ش ــگ ب ــاز جن ــش از آغ پی
او می‌‌خواهــد کــه نتیجــۀ جنــگ را پیشــگویی کنــد: »ایــن نیــز دانــی کــه فــرداروز چــه شــود 
ــد و  ــده بمان ــه زن ــن کی‌‌گشتاســب، ک ــرادران م ــبی. از پســران و ب ــارزمِ گشتاس ــدر آن اژده ان
ــاه  ــه گشتاسب‌ش ــب ب ــخ‌های جاماس ــامل پاس ــه ش ــپی ک ــن جاماس ــرد« )22(. در مت ــه بمی ک
ــا لقــب بیدخــش معرفــی شــده اســت. بخشــی  اســت، بــه پیشــگویی‌های او اشــاره شــده و ب
از ایــن کتــاب، »گفتــار فرجام‌شناســی یــا پیشــگویانۀ جاماســپ« نــام دارد کــه در آن جاماســب 
ــن، او  ــن مت ــن، در ای ــد. همچنی ــگویی می‌کن ــیدر« پیش ــور »اوش ــا ظه ــده را ت ــای آین رویداده
ــای خــود  ــاب از توانایی‌ه ــدای کت ــد و در ابت ــی می‌کن ــز پیش‌بین ــرگ گشتاســب را نی ــان م زم

ــد:  ــی ســخن می‌گوی ــی و آگاه ــۀ دانای در زمین
از انوشــه‎روان زرتشــت ســپتامان، مــن همــه ‌‌چیــز دانــم. بدیــن نیــز دانــم کــه در یــک 
ســال کــی بــاران بــارد، چنــد چکــه بــر کــوه و چنــد بــر زمیــن و چنــد بــر دشــت و 
چنــد بــر دریــا بــارد؟ بدیــن نیــز دانایــم کــه آســمان را چنــد ســتاره و هــر ســتاره را 
چنــد پیونــد و کــه را خویــش باشــد؟ بدیــن نیــز آگاهــم کــه انــدر رمــۀ گوســپندان و 
ــم. از  ــد مــوی ســپید اســت؟ شــمار مــوی همــه را دان ــد مــوی ســیاه و چن گاوان، چن
بهــر فرمــان هرمــزد همــۀ این‎هــا را دانــم. بپرســید ای شــاه جهــان تــا پاســخ گذارمــت 

ــان 1399: 140ـ139(.  )لقم
جاماســب در ستاره‌شناســی و تأثیــر آن بــر سرنوشــت انســان‌ها اســتاد بــود و 
ــتین  ــای نخس ــد. در بنده ــخیص ده ــرد را تش ــر ف ــمن ه ــا دش ــار ی ــتارگان ی ــت س می‌توانس
ــران  ــرای بررســی حــرکات اخت ــان گشتاســب ب یکــی از نســخه‌‌های جاماســب‌‌نامه، او از فرم
ــدار 1397: 17(. در شــاهنامه  ــد )خیراندیــش و خری و شــرایط ناشــی از آن‌هــا ســخن می‌گوی
نیــز جاماســب در بخــش پادشــاهی گشتاســب و جنــگ او بــا ارجاســب نقش‌‌آفرینــی می‌‌کنــد. 
ــی از  ــی را در ابیات ــت و فرزانگ ــگاه وی در حکم ــر جای ــب مبنی‎ب ــات جاماس ــی صف فردوس
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ــگ گشتاســب و ارجاســب آورده اســت: جن
بخواندش گران‎مایه جاماسپ را                       کجا رهنمون بود گشتاسپ را
سر موبدان بود و شاهِ ردان                                  چراغ بزرگان و اسپهبدان
چنان پاک‌‌تن بود و تابنده‎جان                             که بودی بر او آشکارا نهان

ستاره‌‌شناس و گران‎مایه بود                             ابا او به دانش که را پایه بود؟ 
)فردوسی 1375: 107ـ106(

حکیــم تــوس از توانایــی پیشــگویی جاماســب نیــز یــاد کــرده اســت؛ جایــی کــه پیــش 
از جنــگ، گشتاســب از او نتیجــۀ نبــرد را می‌پرســد. در داســتان »رســتم و اســفندیار«، جاماســب 
ــای  ــردازد: »چــو بشــنید دان ــی و پیشــگویی می‌پ ــه آینده‌خوان ــا اســتفاده از زیج‌هــای کهــن ب ب
ــر از تــاب کــرد/ ز تیمــار  ایــران ســخن/ نگــه کــرد از آن زیج‌‌هــای کهــن/ ز دانــش برَوهــا پ

مــژگان پــر از آب کــرد« )296(.
در شــاهنامه نیــز ستاره‌شناســی و دانــش نجــوم بــه جاماســب نســبت داده شــده اســت. 
گشتاســب از ایــن وزیــر حکیــم می‌خواهــد کــه بــه آســمان‌ها بنگــرد و بــا مشــاهدۀ گــردش 

اجــرام ســماوی، اســرار پنهــان را بــرای او آشــکار کنــد:
جهاندیده جاماسپ را پیش خواند                   وُ ز اختر فراوان سخن‌‌ها براند
بدو گفت کز گردش آسمان                            بگوی آنچ دانی و پنهان ممان
که باشد بدین بد مرا دستگیر؟                              ببایدت گفتن همه ناگزیر
چو بشنید جاماسپ، بر پای خاست            بدو گفت کای خسرو داد و راست
اگر شاه گفتار من بشنود                                   بدین گردش اختران بگرود
بگویم همه هرچ دانم بدوی                       اگر شاه دارد مرا راستگوی )189(

ــا«  ــه«، »دان ــه لقــب »فرزان ــز ب ــی و تاریخــی دوران اســامی نی ــون ادب جاماســب در مت
و »حکیــم« خوانــده می‌‌شــود. در اینجــا بــه ستاره‌شناســی و پیشــگوبودن او نیــز اشــاره 
شــده اســت. ابــن ندیــم او را »حکیــم« می‌‌خوانــد و از وی به‌‌عنــوانِ فیلســوفی کــه در 
ــر اینکــه او را شــاگرد و  ــی عــاوه ب ــد )1381: 634(. ثعالب ــاد می‌‌کن ــا ســخنرانی کــرده ی کیمی
ــی و  ــور پیشــگویی، ستاره‌‌شناس ــاور گشتاســب در ام ــد، او را مش جانشــین زرتشــت می‌خوان
ــت  ــوده اس ــش ب ــۀ دوران خوی ــا و یگان ــوم، بی‌‌همت ــم نج ــه در عل ــته ک ــی دانس درست‌‌اندیش
ــد )1380:  ــاره می‌‌کن ــوم اش ــم نج ــل او در عل ــارت کام ــه مه ــز ب ــر نی )1368: 174(. خواندمی
ــد می‌‌نویســد  ــه جاماســب در روز بهمن‌‌عی ــی منســوب ب ــه از اعمال ــی در آثارالباقی 162(. بیرون

ــودن او دارد:  ــکی و حکیم‎ب ــای پزش ــان از مهارت‌‌ه ــه نش ک
ــن و  ــا و روغن‌‌گرفت ــا و جوی‌‌ه ــار رودخانه‌‌ه ــا و کن ــدن گیاه‎ه ــن روز را در چی در ای
تهیــۀ بخــور و ســوزاندنی‌‌ها خاصیتــی مخصــوص بدیــن روز اســت و بــر ایــن گماننــد 
کــه جاماســب وزیــر گشتاســب ایــن کارهــا را در ایــن روز انجــام مــی‌‌داد )1386: 350(.
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ــخصیت  ــش و ش ــدار بیدخ ــخصیت بن ــن ش ــباهت‌هایی بی ــی، ش ــنامۀ بیضای در نمایش
اســطوره‌ای جاماســب بیدخــش دیــده می‌شــود. نخســتین ویژگــی مشــترک ایــن دو شــخصیت، 
ــی اســت  ــا صدراعظــم لقب لقــب »بیدخــش« اســت. چنان‌کــه پیشــتر اشــاره شــد، بیدخــش ی
کــه بــه جاماســب، وزیــر گشتاسب‌شــاه، داده شــده و در متــون یــادگار زریــران و جاماســپی، 
ــز جم‌شــاه  ــی نی ــاد شــده اســت. در نمایشــنامۀ بیضای ــزن شــاه ی ــوان مشــاور و رای از او به‌عن
بنــدار را در مقــام بیدخــش خــود به‌عنــوان »رایزنــی ارجمنــد بــر ســرِ هــر انجمــن!« )بیضایــی 

ــد. ــی می‌کن ۱۳۹۱: ۵۴( معرف
ــت. در  ــری آن‌‌هاس ــمندی و آبادگ ــی، دانش ــخصیت، دانای ــن دو ش ــباهت ای ــن ش دومی
ــدر از  ــردی، پ ــه خُ ــد کــه »ب ــی می‌‌کن ــدار بیدخــش خــود را مــردی معرف ــن نمایشــنامه، بن مت
ــود؛ و چــون بالیــدم آن دانش‌‌هــا همــه را پــی گرفتــم«  ــه ب همــة دانش‌‌هــا مــرا اندکــی آموخت
)58(. بنــدار در همــان کودکــی »در پوست‌‌نبشــته‌‌های کلدانــی نگریســته« و »دانش‌‌هــای 
ــوده اســت )58(. او »چوبگــران را ارّه و  ــر خشــت‌‌های پختــه همــه از بَــر« ب شــگفتِ بابلــی ب
ــشِ چاه‎کنــدن، و  ــده« داده و »دان ــشِ دمن ــزار« نمــوده »و آهنگــران را چکّــش و آت تیشــه کاراف
آب بــه چــرخ و رســن فــرازآوردن« بــه مردمــان آموختــه اســت )54 و 55(. همچنیــن چنان‌‌کــه 
ــۀ روغــن، بخــور و دیگــر  ــز شــناخت گیاهــان و تهی ــا و نی جاماســبِ بیدخــش در علــم کیمی
داروهــای گیاهــی تبحــر داشــته، بنــدار بیدخــش نیــز »از شــیربنُان خــوراکِ نیکــو« ســاخته )54( 
ــا دانســتنِ »دانــشِ درهــم آمیختــنِ ریشــه‌‌ها و داروهــا« )58( مردمــان را درمــان می‌‌نمــود.  و ب
همچنیــن او نیــز چــون جاماســب بــرای آبادکــردن ســرزمینش »مردمان را دوســت« گرفتــه و »از 
ــرِ  ــه از به ــا هم ــن دانش‌‌ه ــن ای ــد »م ــته و می‎گوی ــزی« نخواس ــود چی ــر خ ــا به ــن دانش‌‌ه ای

مردمــان کــردم« )55(.    
ــش ستاره‌‌شناســی  ــر دان ــان ب ــن دو شــخصیت، تســلط آن ســومین ویژگــی مشــترک ای
ــز خــود  ــدار نی ــد و بن ــی می‌‌کن ــرش را »اخترشــماری نیکــو« )54( معرف اســت. جم‌‌شــاه، وزی
را »مــردی اخترشــناس« می‌‌دانــد کــه از »انــدازة کهکشــان و آن زیگ‌‌هــا و زینه‌‌هــا؛ و 
چنــدی و چونــیِ ایــن روشــنان آســمان« )58( آگاهــی دارد و شــیوة »پدیدارکــردن پیکره‌‌هــای 
ــه در  ــود ک ــاهده می‌ش ــین، مش ــب پیش ــه مطال ــه ب ــا توج ــد. ب ــپهر« )58( را می‌‌دان ــرانِ س اخت
ــرکات و  ــش ح ــب در خوان ــای جاماس ــه توانایی‌ه ــز ب ــی نی ــنامۀ بیضای ــای نمایش پیش‌متن‌ه
ــه، همان‌طــور کــه  ــرای نمون ــران و دانــش ستاره‌شناســی اشــاره شــده اســت؛ ب احــوالات اخت
جاماســب در شــاهنامه بــا اســتفاده از زیج‌هــای کهــن حــرکات افــاک و کواکــب را مشــاهده 
ــه اخترشناســی  ــا کمــک زیگ‌هــا ب ــدار ب ــز بن ــی می‌کــرد، در نمایشــنامه نی ــده را پیش‌بین و آین

می‌پــردازد.
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2ـ2ـ4. تحلیل بینامتنی رویینه‌‌دژ 
ــارف  ــه ســاختارهایی غیرمتع ــاره شــده ک ــی اش ــد و دژهای ــه شــهرها، معاب ــن، ب ــون که در مت
ــژه در جامعــه،  ــا اهمیــت وی ــن بناهــا ب ــان خــود داشــتند. ای ــر از معمــاری معمــول زم و فرات
ــی  ــر از زندگ ــه‌ای فرات ــد و تجرب ــدا کردن ــطوره‌ای پی ــا اس ــمانی ی ــای آس ــرور جنبه‌ه به‌م
ــزات در  ــری فل ــازه‌ها، به‌کارگی ــن س ــی از ای ــد. در برخ ــم می‌کردن ــرد فراه ــرای ف ــادی ب ع
ســاختار آن‌هــا نشــانگر اســتحکام و دســت‌نیافتنی‎بودن بنــا بــود. شــواهدی از ایــن نــوع بناهــا 
ــا،  ــون، حصاره ــن مت ــود دارد؛ در ای ــان‌رودان وج ــن می ــون که ــزی در مت ــالوده‌های فل ــا ش ب
ســتون‌ها و پی‌هــای آهنیــن، مســین یــا روییــن، نمــاد اســتحکام و غلبه‌ناپذیــری ایــن 
ــه  ــی در حماســة گیلگمــش ب ــن بناهای ــه چنی ــن اشــاره‌‌ها ب ــود. یکــی از قدیمی‌‌تری ســازه‌ها ب
یــادگار مانــده اســت. در لــوح اول گیلگمــش ســخن از پرستشــگاه مقــدس کوه‌ماننــد در درون 
ــی از ســرب  ــه گوی ــود ک ــان محکــم و اســتوار ب ــۀ آن، چن ــه پای ــای اوروک اســت ک حصاره
ســاخته شــده اســت )افســانة گیلگمــش 1383: 21(. همچنیــن در کتــاب مقــدس در عهــد عتیــق 
خداونــد خطــاب بــه ارمیــای نبــی می‌‌گویــد: »اینــک مــن تــو را امــروز به‌جــای شــهر مشــیدّ 
و ســتون آهنیــن و حصارهــای برنجیــن بــر ضــد تمامــی ایــن زمیــن برخــاف ملــوک یهــودا و 

ــا: 18/1(.   ســرورانش و کاهنانــش و قــوم زمیــن نصــب نمــوده‌‌ام« )ارمی
ــگِ  ــد »وَرِ جمکــرد«، »هَن ــی مانن ــز از مکان‌‌های ــران نی ــی و اســاطیری ای در متن‌‌هــای ادب
افراســیاب« و »گَنــگ‌‌دژ« نــام بــرده شــده کــه دارای ســاختاری مشــابه هســتند. در ایــن میــان 
ــوی  ــتایی و پهل ــون اوس ــا بررســی مت ــزی دارد. ب ــاختاری فل ــز س ــیاب نی ــۀ افراس ــگ/ خان هن
ــد  ــم، بن ــات یازده ــنا، ه ــم. در یس ــیاب بر‌‌می‌‌خوری ــن افراس ــگ آهنی ــه هن ــا ب ــد ج در چن
هفتــم چنیــن آمــده اســت: »افراســیاب زیانــکار تورانــی را کــه در میــان ثلــث زمیــن در میــان 
دیوارهــای آهنیــن احاطــه شــده اســت« )1356: 180(. در کتــاب ائَوگِمدَئچــا در فقــرات 60 و 
61 بــه قصــر آهنیــن افراســیاب تورانــی کــه در زیــرِ زمیــن بــه ارتفــاع هــزار قــد آدم بــا صــد 
ــای  ــارة جنبه‌‌ه ــش درب ــن در بنده ــت‌‌ها 212(. همچنی ــد )یش ــاره می‌‌کن ــده اش ــا ش ــتون بن س
جادویــی و نامتعــارف خانــة افراســیاب کــه »زیــر زمیــن بــه جادویــی ســاخته شــده اســت. بــه 
روشــنی، خانــه )در( شــب چــون روز روشــن بــود. چهــار رود در آن می‌‌تــازَد ... )بــر ســقف 
آن( گاهِ خورشــید و گاهِ مــاه بــه روشــنی در آراســته« ســخن گفتــه شــده اســت )فرنبــغ دادگــی 

1385: 138(. ایــن خانــه ماننــد شــخصیت بناکننــده‌‌اش، جنبــۀ اهریمنــی دارد.
نخســتین اشــارۀ مســتقیم بــه نــام روییــن‌دژ در متــون ایرانــی، در یــادگار زریــران آمــده 
اســت. در ایــن متــن، پــس از پذیــرش آییــن مزدیســنا توســط گشتاســب، جنگــی میــان او و 
ــای  ــی از پیش‌بینی‌ه ــس از آگاه ــب، پ ــود. گشتاس ــاز می‌ش ــان، آغ ــاه خیون ــب، پادش ارجاس
ــت از  ــرای محافظ ــرانش، ب ــرادران و پس ــن از ب ــوع ۲۳ ت ــرگ قریب‌الوق ــارۀ م ــب درب جاماس
ــن  ــا دروازه‌ای آهنی ــن ب ــاخت دژی رویی ــان س ــی، فرم ــق پیش‌بین ــری از تحق ــان و جلوگی آن
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ــد.  ــادر می‌کن ــن( را ص ــد آهنی )دربن
پــس گشتاسب‌‌شــاه برخیــزد و بــاز بــه کــی‌‌گاه نشــیند و جاماســب‌‌ بیدخــش بــه پیــش 
خواهــد و گویــد: مبــاد ایــدون، چنان‏کــه تــو جاماســب گویــی، چــه مــن فرمــان دهــم 
دژی روییــن کننــد، فرمــان دهــم آن دژ را دربنــدی آهنیــن کننــد و فرمــان دهــم پســران 
ــه دســت دشــمنان  ــد و نشــانند، شــاید کــه ب ــرادران و شــاهزادگان را در آن دژ کنن و ب

نرســند )28 و 29(.
ــی  ــز در ســاختار و دروازه، دارای ویژگ ــتفاده از فل ــل اس دژ موردنظــر گشتاســب به‌دلی
حفاظتــی و دســت‌نیافتنی‎بودن بــرای دشــمن بــود؛ امــا بــه نظــر می‌رســد دژ روییــن گشتاســب، 
به‎معنــای نــامِ خــاص یــک بنــا نیســت؛ چــون اشــاره بــه ســاخت دژی روییــن می‌کنــد؛ یعنــی 
ــرای قلعه‌هــای نفوذناپذیــر در  ــه نامــی رایــج ب دژی از فلــز ساخته‌شــده. به‏مــرور، روییــن‌دژ ب

متــون ادبــی تبدیل شــد.
در منابــع ارمنــی، بــه اصطــاح فارســی »قلعــۀ فراموشــی« بــا دروازه‌‌هــای آهنــی اشــاره 
ــارم،  ــرام چه ــانی، به ــاه ساس ــه شایســتۀ توجــه اســت )Амбарцумян 2013: 232(. ش شــده ک
ـِـرد1، در اســتان خوزســتان در ســال 392 میــادی  شــاه ارمنــی خســرو چهــارم را در انَــوش ب
ــود،  ــه می‎ش ــز گفت ِــرد3 نی ــا انَیوش‎ب ــرد ی ــه آن انوش‎ب ــه ب ــش2 ک ــه اندم ــرد. در قلع ــی ک زندان
 Daryaee( ــاد ــدان افت ــه زن ــال 367 ب ــاپور دوم در س ــط ش ــاک دوم، توس ــی، آرش ــاه ارمن پادش
ــه  ــه ب ــا توج ــت. »ب ــده اس ــر نش ــی ذک ــع ایران ــا در مناب ــن نام‌‌ه ــک از ای 19 :2009(. هیچ‎ی

ــوان  ــت می‌‌ت ــرگ« اس ــا ōš- »م ــه ب ــه هم‎ریش ــه ک ــی میان ــه« در فارس ــی anōš- »جاودان معن
ــر«  ــر و فناناپذی ــۀ زوال‎ناپذی ــوان »قلع ــدا، به‎عن ــرد در ابت ــه انوش‎ب ــت ک ــن نتیجــه گرف این‌‌چنی
 Амбарцумян( »تلقــی می‌شــد کــه توســط مــردم بــه »قلعــۀ فراموشــی« بازتفســیر شــده اســت
ــن  ــر دروازه‌‌هــای آهنی ــد ب ــا تأکی ــا ســاختار فلــزی ب ــز ســخن از قلعــه‌‌ای ب 232(. در اینجــا نی

اســت کــه ویژگــی نگهــداری و حفاظتــی آن،‌‌ چنــان قــوی بــود کــه عــاوه بــر جاودانه‎بــودن 
ــد.  ــد آن می‌‌ش ــاکنین در بن ــدن س ــبب فراموش‎ش ــا، س بن

در شــاهنامۀ فردوســی، روییــن‌دژ جایــگاه مهم‌تــری پیــدا کــرده و در داســتان »هفت‌خــان 
ــی معرفــی شــده  ــوان پایتخــت ارجاســب توران ــن دژ به‌عن اســفندیار« نقــش پررنگــی دارد. ای
ــه بلــخ حملــه می‌کنــد، پــدر گشتاســب، لهراســب،  اســت. در غیــاب گشتاســب، ارجاســب ب
ــد.  ــی می‌کن ــن‌دز زندان ــیر و در رویی ــد را اس ــای و به‌آفری ــاه، هم ــر ش ــد و دو دخت را می‌کش
پــس از بازگشــت گشتاســب بــه بلــخ، اســفندیار بــا همراهــی گرگســار تورانــی کــه بــه او وعدۀ 
فرماندهــی روییــن‌دژ را داده بــود، به‎ســوی دژ مــی‌رود تــا انتقــام خــون لهراســب را بگیــرد و 

1. Anuš berd 
2. Andměš berd
3. Anyuš berd 
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خواهرانــش را آزاد کنــد. او مســیر کوتــاه، امــا خطرنــاک را انتخــاب می‌کنــد. شــاهنامه روییــن‌دژ 
ــه‌ای در  ــده‌اند، رودخان ــیده ش ــا کش ــا ابره ــدش ت ــای بلن ــد: دیواره ــف می‌کن ــن توصی را چنی
اطرافــش جریــان دارد و داخــل دژ پــر از ســپاه و منابــع اســت کــه آن را تــا صــد ســال خودکفــا 
ــد از آن‎ســان  ــه دز دی ــد/ ن ــد پدی ــن‌‌دز آی ــس چــو رویی ــرده اســت: »وُ زآن پ ــر ک و نفوذناپذی
کســی، نــه شــنید« )224(. اســفندیار، پــس از گــذر از خان‌هــای مختلــف، ده فرســنگ مانــده 
ــد. او روییــن‌دژ  ــالای کوهــی دژ و موقعیــت آن را بررســی می‌کن ــد و از ب ــه دژ خیمــه می‌زن ب
ــه آن را بســیار  ــا دیوارهــای یک‏پارچــه، آهنیــن، بلنــد و همــوار می‌بینــد کــه ورود ب را دژی ب
دشــوار کــرده اســت. ایــن دژ ســه فرســنگ طــول و چهــل فرســنگ پهنــا دارد و دیوارهایــش 
آن‌قــدر ســتبرند کــه چهــار ســوار می‌تواننــد دوشــادوش بــر روی آن حرکــت کننــد: »بــه بــالا 
ــه  ــا چهــل/ ب ــالا و پهن ــه فرســنگ ب ــد/ ب ــاره دی ــد/ یکــی ســاده‌‌دز آهنین‌‌ب ــه دز بنگری برآمــد ب
ــر چهــار«  ــر بروب ــوار/ برفتــی براب ــر سُ ــوار او ب ــای دی ــه پهن ــدرو آب و گل/ ب ــد ان جایــی ندی

.)255(
امــا ســرانجام اســفندیار بــا نفــوذ بــه ایــن قلعــة تســخیرناپذیر در قالــب یــک بــازرگان، 
ــل می‌‌رســاند، دو خواهــرش  ــه قت ــد، ارجاســب را ب ــه می‌کن ــای دســت‌‌نیافتنی غلب ــن بن ــر ای ب

ــد. ــش می‌‌کش ــه آت ــد و دژ را ب را آزاد می‌‌کن
ــی  ــوان در هفت‌‌پیکــر نظام ــی را می‌‌ت ــون ادب ــن‌‌دژ در مت ــة دیگــر از حضــور رویی نمون
دیــد. نظامــی در داســتان »شــاهدخت سَــقلاب در گنبــد ســرخ« بــه دژ رویينــي اشــاره می‌‌کنــد 
کــه بانــوي حصــاري در آن حضــور دارد تــا بتوانــد همســر آینــده‎اش را برگزینــد: »دزد گنــج 
ــن  ــگاه ای ــاعر جای ــن‌‌دز« )1401: 218(. ش ــد چــو رویی ــه ب ــن قلع از حصــار او عاجــز/ کاهنی
ــب  ــن‌دژ ارجاس ــه از رویی ــالاً برگرفت ــه احتم ــد ک ــیم می‌کن ــاز ترس ــای قفق ــر کوه‌ه ‌دژ را ب
تورانــی اســت کــه بــر فــراز کوهــی بنــا شــده بــود. بانــوی حصــاری بــا جــادو، مســیر دژ را 
ــزی دســت‌نیافتنی، مســیر  ــر حصــار فل ــه علاوه‎ب ــه‌ای ک ــرده؛ به‌گون ــا طلســم‌ها محافظــت ک ب
دســت‎یابی بــه دژ نیــز تقریبــاً غیرممکــن شــده اســت. در اینجــا نیــز، ماننــد شــاهنامه، قلعــه‌ای 
ــا حصــار و ســاختار فلــزی و مســیری دشــوار بــرای دســت‎یابی وجــود دارد کــه درنهایــت  ب
ــروای  ــان هفت‌پیکــر، دژ فرمان ــی در پای ــن، نظام ــد. همچنی ــه آن دســت می‌یاب ــر ب ــی دلی جوان
ــن‌دژ  ــه او پیشــکش کــرده، رویی ــن کــرپ ارســان« را کــه منظومــه‌اش را ب مراغــه، »علاءالدی
می‌نامــد و بــه اعتقــاد بــری دلیــل به‎کاربــردن ایــن نــام هــم تنهــا بــرای نشــان‎دادن اســتحکام 
ــت«  ــی اس ــن دژش ز محکم ــام رویی ــت: »ن ــد اس ــی قدرتمن ــودن دژ فرمانروای و رخنه‎ناپذیرب

.)273 :1385(
روییــن‌دژ به‌عنــوان نامــی خــاص در متــون تاریخــی و ادبــی ایــران در دوران اســامی 
ظاهــر شــده اســت. به‎دلیــل دشــواری نفــوذ بــه آن، داســتان تســخیر روییــن‌دژ در متــون فارســی 
و عربــی محبوبیــت یافــت و مورخانــی ماننــد مســعودی، ثعالبــی و طبــری بــه ویژگی‌هــای آن 
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ــر  ــه‌‌ای محکم‌‌ت ــان قلع ــة جه ــه در هم ــد ک ــی می‌‌خوان ــن‌‌دژ را بنای ــی رویی ــد. ثعالب پرداخته‌ان
و بلندتــر و پهناورتــر از آن نیســت و در وصــف آن می‌‌گویــد: »روییــن‌‌دژ گویــی بــر جایــگاه 
ــوزا  ــه ج ــر ب ــش س ــیده اســت و روی محکم ــر کش ــر در اب ــه و س ــان یافت ــوق بنی ــتارۀ عی س
ــار البــاد و  رســانیده و در بزرگــی از ســماک اعــزل درگذشــته اســت« )1368: 206ـ205(. آث
اخبــار العبــاد، روییــن‌‌دژ را قلعــه‌‌ای درغایــت حصانــت کــه اســتحکام آن ضرب‎المثــل اســت 
معرفــی می‌‌کنــد )قزوینــی 1395: 362(. مســتوفی نیــز بــه قلعــه‌‌ای محکــم کــه آن را روییــن‌‌دژ 
ــون  ــن مت ــود، در ای ــاهده می‌‌ش ــه مش ــه ک ــد )1336: 92(. همان‌‌گون ــاره می‌‌کن ــد اش خوانده‌ان

هــم بــه اســتحکام و نیــز ســاختار شــگفت‌‌انگیز ایــن بنــا اشــاره شــده اســت.
ــون پیشــین هســتند.  ــه از مت ــه‌دژ برگرفت ــی، عناصــر ســاختاری رویین ــتۀ بیضای در نوش
ــا ســاختاری  ــز، ب ــدون راه گری ــی ب ــدار بیدخــش ســاخته؛ بنای ــی اســت کــه بن ــن دژ، زندان ای
تو‌در‌تــو و مهیــب. رویینــه‌دژ توصیــف شــده اســت بــه »درهایــی بســته بــر جهــان، مغاک‌هــای 
ــو« )1381:  ــت تو‌در‌ت ــای بن‌بس ــه و دالان‌ه ــه بیراه ــی ب ــرده، راه‌های ــای فش ــک، تنگناه تاری
ــزی و  ــاختاری فل ــت، س ــش پیداس ــه از نام ــور ک ــی، همان‌ط ــن بیضای ــه‌دژ در مت 53(. رویین
ــه  ــدا ب ــر دارد و شــبیه بناهــای فلــزی پیشــین، کارکــردی حفاظتــی دارد. ایــن دژ ابت نفوذناپذی
ــان ســاخته می‌شــود  ــوان و دیوخوی ــج، دی ــردن دشــمنان ایران‌وی ــرای زندانی‎ک دســتور جــم ب
ــازنده‌اش،  ــدان س ــه زن ــن دژ ب ــه، ای ــا در ادام ــد؛ ام ــان بمانن ــا در ام ــیب آن‌ه ــردم از آس ــا م ت
بنــدار، تبدیــل می‌شــود. بنــدار کــه در درون ایــن زنــدان خودســاخته گرفتــار اســت، جزئیــات 

ــد:  ــرح می‌ده ــه‌دژ را ش ــاختار رویین ــتری از س بیش
رویینــه‎دژ، مــن تــاق تــو را چــون شــبی ســاخته‌‌ام کــه روزنه‌‌هایــت ســتارگان باشــند. 
ــال،  ــای س ــمارۀ روزه ــه ش ــو را ب ــن ت ــز. و زمی ــاختم بارانگی ــو س ــا در ت ــن آبگیره م
ــای  ــکان چــون ماه‌‌ه ــاختم. دوازده پل ــان س ــد جه ــو را مانن ــن ت ــه زدم. م خشــت پخت
ســال و هرکــدام را ســی پلــه چــون روزهــای مــاه. بخشــی را چــون بهشــت آراســتم 

ــاختم )57 و 58(.  ــان دوزخ س ــک به‎س ــرد و تاری ــی را س ــبز و بخش ــن و س روش
از  بیش‌متــن  به‌عنــوان  بیدخــش  بنــدار  کارنامــۀ  اینجــا  در  می‌رســد  نظــر  بــه 
ــه اســت. همان‌طــور  ــام گرفت ــگ افراســیاب، اله ــژه ســاختار هن ــای زرتشــتی، به‌وی پیش‌متن‌ه
کــه پیشــتر اشــاره شــد، در هنــگ افراســیاب نیــز بــه ســقفی آراســته بــا اجــرام آســمانی اشــاره 
شــده اســت؛ همچنیــن، مشــابه رویینــه‌دژ بنــدار کــه در آن آبگیــری وجــود دارد، هنــگ آهنیــن 
ــوان  ــز رودهایــی درون خــود دارد. شــباهت دیگــری کــه در متــن بیضایــی به‌عن افراســیاب نی
ــی  ــش منف ــک نق ــوی ی ــت‌نیافتنی به‎س ــن دژ دس ــۀ ای ــر جنب ــود، تغیی ــده می‌ش ــن دی بیش‌مت
اســت؛ یعنــی اگرچــه ابتــدا بــا نیــت خــوب ســاخته شــده، در ادامــه بــه زنــدان ســازندۀ خــود 
کــه بــا حســن‌نیت بــه جــم خدمــت کــرده، تبدیــل می‌شــود. ایــن دژ، همچــون دژ ارجاســب 
ــا  ــچ راه ورود ی ــه هی ــده ک ــاخته ش ــر س ــتوار و نفوذناپذی ــدری اس ــاهنامه، به‏ق ــی در ش توران
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ــز از آن  ــک راه گری ــا ی ــدار، تنه ــۀ بن ــدارد و به‏گفت ــی ســازنده‌اش ن ــرای کســی، حت ــراری ب ف
وجــود دارد: مــرگ.

ــا بررســی معمــاری، ســاختار و کارکــرد دژهــای فلــزی و روییــن در متــون کهــن و  ب
مقایســۀ آن‌هــا بــا رویینــه‌دژ در نمایشــنامۀ کارنامــۀ بنــدار بیدخــش، می‌تــوان نتیجــه گرفــت کــه 
بیضایــی در شــکل‌دهی بــه ایــن عنصــر معمــاری و رخدادهــای درون آن بــا آگاهــی از متــون 
پیشــین و تحــت تأثیــر آن‌هــا، ســاختار رویینــه‌دژ خــود را از پیش‌متن‌هــا الهــام گرفتــه اســت.

5. نتیجه‌‌‌‌
ــدار  ــة بن ــن نمایشــنامة کارنام ــی بی ــاط و پیوندهــای بینامتن ــن پژوهــش تــاش شــد ارتب در ای
ــای  ــی متن‌‌ه ــتی، یعن ــون زرتش ــا مت ــن، ب ــوان بیش‌‌مت ــی به‏عن ــرام بیضای ــم به ــه‌‌ قل بیدخــش ب
ــی دورة  ــی و تاریخ ــای ادب ــی کتاب‌‌ه ــی و برخ ــاهنامۀ فردوس ــز ش ــوی و نی ــتایی و پهل اوس
ــی  ــن بیضای ــوارد برگرفتگــی مت ــرد و م ــرار گی ــورد بررســی ق ــن، م ــوان پیش‌‌مت اســامی به‌‌عن

ــود.  ــل ش ــایی و تحلی ــی، شناس ــورد بررس ــای م از پیش‌‌متن‌‌ه
ــم  ــی و مه ــر اصل ــنامه، عناص ــی نمایش ــا بررس ــده، ب ــل انجام‌‌ش ــث و تحلی ــی بح ط
ــش  ــدار بیدخ ــم و بن ــخصیت‌های ج ــامل ش ــر ش ــن عناص ــد؛ ای ــایی ش ــطوره‌ای آن شناس اس
ــد و  ــاب ش ــه‌دژ انتخ ــش و رویین ــدار بیدخ ــر بن ــپس دو عنص ــد. س ــه‌دژ بودن ــای رویین و بن
ویژگی‌هــای آن‌هــا در متــون زرتشــتی، شــاهنامه و کتاب‌هــای ادبــی و تاریخــی دورۀ اســامی 
ــا  ــت ت ــرار گرف ــه ق ــی و مقایس ــورد بررس ــر م ــوی دیگ ــی از س ــن بیضای ــو و در مت از یک‌س
روابــط بینامتنــی ایــن آثــار آشــکار شــود. نتایــج کلــی ایــن بررســی در جــدول ۲ آمــده اســت.

عنصر اصلی 
 نمایشنامه

 های مشترکویژگی های دورة اسلامیمتن شاهنامه های زرتشتیمتن

 
 بندار بیدخش

 یسنا
 هایشت

 جاماسپییادگار 
 یادگار زریران

بخش پادشاهی 
گشتاسب و نبرد با 

 ارجاسب
بخش داستان رستم و 

 اسفندیار

 الفهرست
 تاریخ ثعالبی

 السیرتاریخ حبیب
عن القرون  الباقیهآثار 

 الخالیه

  داشتن مقام بیدخش
 حکمت و فرزانگی

 پیشگویی
 شناسیستاره

 
 دژرویینه

 یسنا
 هایشت

 بندهش
 یادگار زریران

 
خان بخش هفت
 اسفندیار

 پیکرهفت
 تاریخ ثعالبی

 آثار البلاد و اخبار العباد
 نزهه القلوب 

 استحکام
 نفوذناپذیری

 بودنفلزی
 وجهة منفی بنا

 
جدول 2. حضور بینامتنی عناصر اصلی نمایشنامة کارنامة بندار بیدخش در پیش‌‌متن‌‌های آن
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بــا توجــه بــه نتایــج جــدول ۲ و در پاســخ بــه پرســش نخســت مقالــه دربــارۀ رابطــۀ 
بینامتنــی روایــت بیضایــی در نمایشــنامۀ کارنامــة بنــدار بیدخــش و متــون زرتشــتی، شــاهنامه 
و کتــب دورۀ اســامی، می‌تــوان نتیجــه گرفــت کــه رابطــۀ بینامتنــی بیش‌متنیــت میــان آن‌هــا 
ــدار  ــة بن ــنامۀ کارنام ــع نمایش ــه و مرج ــن، پای ــوان پیش‌مت ــا به‌عن ــن کتاب‌ه ــت. ای ــرار اس برق

ــد. ــل کرده‌ان ــار عم ــن آث ــن ای ــوان بیش‌مت ــش به‌عن بیدخ
ــر  ــی در اث ــط بینامتن ــن رواب ــود ای ــورد نم ــه در م ــم ک ــش دوم ه ــه پرس ــخ ب در پاس
ــود، می‌‌تــوان گفــت نشــانه‌‌ها و ویژگی‌‌هــای متعــددی از برگرفتگــی متــن بیضایــی  بیضایــی ب
ــدار  ــخصیت بن ــی ش ــت، یعن ــی روای ــر اصل ــورد دو عنص ــژه در م ــای آن به‌‌وی از پیش‌‌متن‌‌ه
ــار  ــی آث ــاس بررس ــه، براس ــج مقال ــق نتای ــود. طب ــاهده می‌‌ش ــه‌‌دژ مش ــة رویین ــش و قلع بیدخ
اوســتایی، پهلــوی، شــاهنامه و متــون دورۀ اســامی، بزرگانــی ماننــد جاماســب در میــان قــوم 
خــود به‎عنــوان دانــای دانایــان شــناخته می‌شــدند. ایــن افــراد توانایــی پیشــگویی رویدادهــای 
آینــده را بــا کمــک ستاره‌شناســی، نجــوم، جــادو و کهانــت داشــتند؛ در طبابــت ماهــر بودنــد 
و بــه حکمــت و خردمنــدی آراســته؛ از ایــن‎رو، نــزد مــردم و شــاهان مقــام والایــی داشــتند و 
شــهریاران بــرای تصمیماتــی همچــون جنــگ، صلــح و ســایر امــور مهــم بــا آن‌هــا مشــورت 
می‌کردنــد. تحلیــل متــون نشــان می‌دهــد کــه جاماســب چنیــن جایگاهــی در دربــار 
گشتاســب داشــته اســت. بــه نظــر می‌رســد بیضایــی بــرای شــخصیت‌پردازی بنــدار بیدخــش، 
خصوصیــات جاماســب بیدخــش را در نظــر گرفتــه و شــخصیت بنــدار را کــه در دربــار جــم 
همیــن نقــش را ایفــا می‌کــرد، بــا الهــام از جاماســب شــکل داده اســت. در مــورد قلعــۀ رویینه‌دژ 
ــان‌دهندۀ  ــه نش ــود دارد ک ــی وج ــنامۀ بیضای ــای نمایش ــددی در پیش‌متن‌ه ــواهد متع ــز ش نی
ویژگی‌هــا، ســاختار و کارکــرد ایــن نــوع بناهــا در متــون پیشــین اســت؛ ازجملــه نفوذناپذیــری 
دژ، ســاختار فلــزی، به‌ویــژه بــا آهــن و کارکــرد دفاعــی یــا تبدیــل آن بــه زنــدان. براســاس ایــن 
ــا الهــام از بناهــای مشــابه در  شــباهت‌ها، می‌تــوان نتیجــه گرفــت کــه بیضایــی رویینــه‌دژ را ب

آثــار گذشــته در نمایشــنامۀ خــود آفریــده اســت. 
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Intertextual Connections between Bahram Beyzaie’s Karnama-ye 
Bondar-e Bidakhsh and Zoroastrian and Islamic-Era Historical Texts
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Abstract
In contemporary literary and artistic theory, intertextuality has become a prominent 
concept, highlighting the idea that texts are not self-contained systems but are intricately 
connected to other texts. A notable example of this phenomenon is the play Karnama-
ye Bondar-e Bidakhsh by Bahram Beyzai, which incorporates elements of mythical 
history. The author has employed ancient myths to enhance the depth and significance 
of his work. This study aims to explore the intertextual connections in Beyzai’s play 
Karnama-ye Bondar-e Bidakhsh with Zoroastrian sources (including Avestan and 
Pahlavi texts), Ferdowsi’s Shahnameh, and selected literary and historical works 
from the Islamic period. This descriptive-analytical research endeavors to address 
the following inquiries: First, this study investigates the intertextual relationship 
between the central elements of Beyzai’s Karnama-ye Bondar-e Bidakhsh and 
ancient Iranian religious, literary, and historical texts. Second, it examines how these 
intertextual relationships are manifested within Beyzaee’s narrative. The results of 
this research indicate that, given Beyzai’s profound knowledge of ancient Iranian 
myths and history, it appears he has shaped the main elements of his narrative, such 
as the character of Bondar Bidakhsh and Royineh-Dezh (Brazen fortress), through 
a hypertextual intertextual relationship with Zoroastrian texts, the Shahnameh, and 
historical books from the Islamic period.
Keywords: Intertextuality, Hypertextuality, Karnama-ye Bondar-e Bidakhsh, 
Zoroastrian Texts, Shahnameh, Islamic-Era Historical Texts
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